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 نامه ای سر گشاده به حضرت آيت الله العظمی

  خامنه ای رھبر جمھوری اس�می ايران
 

 جمھوری اس�می ايران  الس�م عليکم و  معظمحضرت آيت الله خامنه ای رھبر               

                                                                                                !حمت الله و برکاتهر

به مسايلی معطوف ميدارم که با تأسف ضمن آرزوی س�متی حضرتعالی ، بدينوسيله توجه شما را 

شھروندی ھستم از کشور . ديا بدان توجھی صورت نگرفته و يا از نفس قضيه بی خبر مانده اي

ھمسايه ء شما که زبانم زبان حال مردم ماست ، مردمی که بيش از سه دھه از عمر شانرا در حالی 

» ھروی « اسمم قيوم بشير  .  بوده است سپری نمودند که دست بيداد زمان بر سرنوشت شان حاکم

زمانی مدير . ار دارم است وبعنوان شاعر ، نويسنده و ژورناليست در خدمت وطن ومردمم قر

مسئول جريدهء پيام شھدا  و مسئول امور فرھنگی يکی از احزاب جھادی افغانستان درشھر  

پشاور پاکستان بودم ، چند سالی بحيث مدير مسئول مجلهء افغانستان و جھان امروز و در حين 

انی نيز به صفت حال رئيس انجمن افغانھا در شھر ادي�يد آستراليای جنوبی خدمت نمودم ، سالي

مدير مسئول مجلهء گلبرگ در شھر ملبورن ايالت ويکتوريای استراليا کار نمودم  و در حال 

 



حاضر با نشرات بيرون مرزی و سايت ھای فرھنگی و انجمن ھای فرھنگی مھاجرين در خارج 

 ھمزمان عضويت انجمن فرھنگی ھرات باستان در شھر ملبورن را  دارااز کشور ھمکاری دارم و

.  در شھر ملبورن سکونت دارمدر حال حاضرآستراليا ودودھه ميشود که درکشورقريب می باشم و

.            آنچه را با شما در ميان می گذرم درد ھاييست که مردم رنجديدهء افغانستان را می آزارد  

ا تبعيض نژادی اين مردم درد ديده و ستمکشيده گله مند آنند که متآسفانه با نوعی اپارتايد ي! آری 

، نی اند با سينه ھايی پر ازدرد اينان مردما. ، آنھم در کشور اس�می کنند دست و پنجه نرم می

                                                                                         .رنج و ماXمال غم و غصه 

جنايت ، ھه جنگ و خونريزی ، تجاور و طوريکه حضرت عالی مستحضر ھستيد بيش از سه د

قتل و دھشت افگنی ، بدبختی و خانه بدوشی و با\خره ھزاران ھزار بدبختی ديگر دامنگير 

کشوری در ھمسايگی شما شده است که متأسفانه سالھاست اين ھمسايگان شما می سوزند و می 

جسته و کشور ويران شان را سازند تا شايد روزی فرا رسد که از اين بدبختی ھای موجود رھايی 

که بوسيله ايادی استعمار ، استثمار و استحمار اين مثلث شوم ضد بشری محاصره و به جھنم روی 

                                                                                    .زمين مبدل شده است آباد نمايند

ھمه ميدانيم که بيش از سه دھه . ر اين ملت تحميل شده است آنچه قابل تأمل است  جبريست که ب

ميشود که کشورھای ھمسايهء ما ايران و پاکستان نقش کليدی را در ميزبانی از مھاجرين ستمديدهء 

افغانستان بازی نموده و اين ميزبانی زمانی با درد ھا آغشته بوده ، گاھی با مھربانی صورت 

 با تأسف درد آور و حتی گاھی برایسايی ھايی ھمراه بوده است که پذيرفته و بعضی اوقات با نا ر

 و ما بخوبی ميدانيم که در ھر کشوری افراد. اين مھاجرين کشنده و درھم کوبنده بوده است 

زنده گی می نمايند ،  بود و باش دارند و با طرز تفکرات متمايز اشخاصی با ذھنيت ھای متفاوت 

در ميان مھاجرين افغانستان که تعداد شان تا به . ستثناء بوده نميتواندافغانستان نيز ازين موضوع م

دو ميليون نفر نيز ميرسيد افراد نامناسب و بد انديش نيز بودند که به اعمال غير اخ�قی و غير 

تر و خشک را به يک ميزان انسانی نيز دست زده اند ، اما ديدن ھمهء مردم را به يک چشم و 

من حدود ھفت سال در کشور ايران ساکن بودم و . ور از انصاف خواھد بودمقياس کردن قدری د

در آن ھفت سال اقامتم لحظه ای از ياد وطن غافل نبوده و ھرگز آرزوی ماندن دايمی در آنکشور 

بوده اينکه چه باعث شد تا به کشور ايران مھاجرت نمايم امريست که خالی از دو بخش . را نداشتم 

فرھنگ داشتن م مرز بودن ايران با زاده گاھم ھرات باستان ، دوم ھمزبانی و ، نخست ھنميتواند

پدرم آدم با نام و .  بودم که طعم تلخ مھاجرت را چشيدم  اممن نخستين عضو خانواده. مشترک



نشانی بود که ع�وه بر افغانستان در ايران و حتی تاجيکستان نيز از وی بعنوان يک چھرهء 

نظر به شرايط دشوار حاکم بر سرزمينم ناگزير شد مرا روانهء . ياد ميشدشناخته شدهء فرھنگی 

گزند حوادث آنزمان در امان باشم  و ھمينطور شايد ھزاران تن از جوانان غربت سازد تا از 

حضرت امام خمينی و اين در زمانی رخ داد که  . نيز بامن سرنوشت مشترکی داشته باشندھمديارم

  اميدی به دل و با شنيدن اين سخنداد ميزد که اس�م مرز ندارد ،با فرياد رسايش ) رح ( 

                                                                                             .سايگان شما می تابيدھم

ن ھنگاميکه برای نخستين بار بگوشم رسيد که اس�م مرز ندارد، شور و شعف عجيبی بم! آری 

با خود ميگفتم چه جمله ای با مسمی ای ، واقعآ اس�م . دست داد و تمام وجودم را فرا گرفته بود

اين موضوع را گاھگاھی در . مرز ندارد و ھمه سرزمين ھای اس�می خانه مشترک مسلمانھاست

ذھنم ح�جی ميکردم وبا خود ميگفتم چه خوب می شد اگر کشور ھای اس�مييکه در مجاورت ھم 

ار دارند، يک کشور واحدی را تشکيل ميدادند و يا Xاقل مرزھای جغرافيايی را کنار زده و قر

اينھا ھمه خيال . تبعهء ھر يک از آنان بصورت آزادانه رفت و آمد و گشت وگزار ميتوانستند

پردازی ھای بود که در سر می پروراندم، ديری نپائيد که چون ھزاران ھموطنم راھی ديار غربت 

                                           .  به چشم و سر آنچه را که انتظارش نميرفت مشاھده کردمشده و

ارتش  سرخ به افغانستان  بود که سه ھفته از ھجوم آشکار خورشيدی  1358135813581358جدی ) ديماه( 25252525

) ع(ميگذشت و من شھر زادگاھم ھرات را به صوب زيارتگاهء حضرت ثامن اXئمه امام رضا

ک نمودم و ھمراه با تنی چند از ھموطنانم پس از طی دو شبانه روز رنج سفر که يک شب آنرا تر

 رياست جمھوری ايران بنام مسعود رجوی  دورهءدر مرکز انتخاباتی يکی از کانديدا ھای نخستين

 عصر به شھر مشھد مقدس و در جوار 4که از رھبران چپگرای ايران بود گذرانده حوالی ساعت 

                                                                                     .ھر ضامن آھو رسيديمحرم مط

. پس از زيارت مختصر بدنبال ھوتل ويا مسافرخانه ای رفتيم تا جايی را برای استراحت پيدا کنيم  

وباره به دامان مادر وطن آنروز ھا فکر ميکردم شايد پس از چند ھفته و يا حد اکثر چند ماھی د

                                                                           .برميگرديم، اما عجب خيال خامی بود 

ی در ديار غربت متوجه شدم که چه اشتباھی عظيمی را بھرصورت با سپری نمودن چند صباي

:متيقن شده بودم که. م جدا شده و به اينجا آمده اممرتکب گرديدم که از دامان مادر وطن و خانواده ا  

 اين راه که می روم ، نه اين راهء من است



  من است  و ماوای وادی اين غمکده ، نه 

  گذرم    اينجا  در   اگر  »بشير «  افتاده 

  جای من است نه اين وطنازبخت بداست،

                                : زمزمه ميکردمولی با وجود آن گاھی خودم را دلداری داده و اين بيت را

 درآن محيط که تو در چشم خلق خوار شدی

  دگر  بجای  برو  آنجا  از  کن  سفر سبک

 نداشت ، زيرا ما در چشم خلق خوار ی مطابقت چنداناما حکايت من و ديگر ھموطنانم با اين شعر

 با استنباط به اين نکته که ھجرت و ولی. نبوديم ، بلکه در چشم دشمنان خلق خوار گرديديم

 باشد، خودم را تسلی داده و زندگی را به پيش می مھاجرت در اس�م جايگايی خاصی را دارا می

روز ھا گذشتند ، ھفته ھا سپری گشتند و ماه ھا بدنبال ھم تير شدند و صحبت به سال وحتی  .برديم

ايش يافت و برای رفع مشک�ت و گرفتاريھای تعداد افغانان در ايران روز بروز افز. سال ھا رسيد

آنان شورا ھايی از سوی دست اندرکاران جمھوری اس�می ايران تشکيل گرديد، تا از يک طرف 

کمک ھای منابع خارجی و سازمان ملل متحد را جلب کنند و از جانبی پاسخگوی .بتوانند

جش خاطر ھر افغان شد، نسبت مھاجرين افغان باشند ، ولی آنچه باعث رن ضروری نيازمنديھای 

                                         . برای آنان بودفاغنه و عنوان نمودن کلمهء افغنهدادن افغانان به ا

در تابلو ھای اداراتيکه کار ھای مھاجرين افغان را انجام ميدادند، ميخوانديم  ! بلی حضرت آيت الله 

               .انت آشکاری بود که به مردم ما صورت ميگرفت اين توھين واھ افاغنه،شورای امور

اين درست در زمانی . نميدانم بر اساس کدام انديشه و فلسفه ای اين نامگذاری صورت گرفته بود

بود که مردم افغانستان سخت ترين شرايط زمانی و مکانی را تجربه مينمودند  و چاره ای جزء 

ديم که چرا با عنوان نمودن اين کلمه ی بلند نشد و آوازی نشني ھرگز صدايچنانچه. سکوت نداشتند

 برای فاغنه در حاليکه کلمهء ا.و نسبت دادن آن به افغانھا با بی انصافی اھانت صورت می گيرد

نخستين بار در زمان صفويان و قاجاريان و پس از حم�ت افغانان بدانھا اط�ق گرديد تا بدين 

                                                                     .ان بيان کنندصورت انزجار خويش را از آن

آيا به نظر شما اين يک توھين و اھانت به ملتی محسوب نميشود؟ برای اينکه قدری در موضوع 

تاريخ خانجانی و  (( کتاب  که در به نکاتی جلب می نمايم روشنی بياندازم نظر حضرتعالی را

تآليف خواجه نعمت الله بن خواجه حبيب الله ھروی با تصحيح سيد محمد امام الدين )) غانیمخزن اف



آن در بيان احوال مھتر سليمان  عيسوی در بنگله ديش چاپ شده و در فصل دوم 1962که در سال 

                                               : اشاراتی بعمل آمده است افغنه بن ارمياصف بن برخيا و و آ

 در بيت المقدس متوطن بوده و پس از جنگ با بخت نصر به تعدادی از آنان به افغنه بن ارميا

مناطق غور ، غزنی کابل و تافيروز کوه و قندھار ونواحی که داخل اقليم پنجم و ششم است 

ت به ھوديان در افغانستان Xزم اسدرمورد تاريخ ي. ازوXيت خراسان و کوھستان متواری شدند

                                                                                      .اسناد ذيل توجه صورت گيرد

اسناد يھودی ميخوانيم که ھيچ مدرک مشخصی که نشان بدھد افغان در ). 1(  H.W.BELLEW 

اشاره ھای نامشخص به زيستن فقط . دوازده گانهء گم شده اند، وجود ندارد  ھا يکی از آن اقوام 

دانشنامهء اس�می .ديده شده است) که بعد ھا خراسان آنرا معنی کرده اند( يھوديان در مشرق زمين

می نويسد که نظريه ی انتساب افغان ھا به بنی اسراييل در قرن شانزدھم ، در دربار مغل رايج 

                                                                          .قبل از آن در جايی ديده نشده است. شد

                                                                                          :در بخش ديگری ميخوانيم

 پشتون( پشتانه د تاريخ به رنا کشی و سيد بھادر شاه ظفر کاکاخيل در تاريخ جامع و ارزندهء ... 

 در يک بحث بسيارمفصل با استناد به تورات استدXل کرده است که افغانھا بنی )ھا در پرتو تاريخ

 چنانچه در يک مقالهء تحقيقی از محترم سيد جواد طيب ) 2.(اسراييل نبوده، بلکه آريايی اند

                                       :                                                                    ميخوانيم که 

پس از تآسيس دولت اسراييل، نامهء ذيل که ظاھرآ يکی از چندين نامهء فرستاده شده از کابل بوده 

است ، به زبان عبری وبه امضای ھفتاد تن از راب ھا و ک�نتر ھای جامعهء يھود افغانستان به 

                                                                                          :دولت اسراييل فرستاده شد

گالوت ( گالوت ما . ما ميخواھيم بار ديگر از ناراحتی و گرفتاری خود، شما را آگاه سازيم(( 

بمعنی جايی است که يھوديان در آن مشقت و غربت و ھجرت به اميد گالو، يعنی روز رھايی و 

گذشته از ماليات بر شغل، آنھا . ، از گالوت مصر و بابل ھم سختتر است) ميبرندرستاخيز ، به سر 

از ما ميگيرند که بما حقوقی اعطاء کند، ولی به ما ھيچ حقی ) جزيه( ، مالياتی ) دولت افغانستان( 

راه داد و ستد به روی ما بسته است، ھمينطور دروازه ھای کشور به روی ما قفل . داده نميشود

راه گريزی ھم در پيش نيست و ديگر قوت در ما باقی نمانده که برای ارتزاق روزانه با . است 

يھودی حق . ھرچه داشتيم فروختيم و چيزی برای ما باقی نمانده است. مشک�ت و مصايب بجنگيم



کارخانه ای ھم نيست که درآن . ندارد که در دفاتر دولت يا جا ھای ديگر استخدام شود و کار کند

                                                              ...)). کار شويم ، دولت با ما دشمنی ميکندمشغول

، نمايندگان کنگرهء جھانی يھود از سفير افغانستان در سازمان ملل متحد 1950 فبروری )فوريه(در

در ماه اکتوبر . اد بگذارد، سردار محمد نعيم، خواستند که يھوديان را برای مھاجرت به اسراييل آز

افغانستان به کنگرهء جھانی يھودی پاسخ مثبت داد و تقريبآ تمام يھوديان افغانستان از راه زمين از 

مسير قندھار و ھرات به ايران رفته و از آنجا به اسراييل مھاجرت کردند، اما جمعی از خانواده 

                                               .ھای نسبتآ متمول در کابل، ھرات وميمنه باقی ماندند

 از کنيسهء يھوديان در کابل بازديد و می نويسد که به 1995گزارشگر نيويورک تايمز، در سال 

غير از يک پيرمرد که می خواھد تا آخر عمر پاسدار کنيسهء يھوديان کابل و توره ھای مقدس 

با توجه به نکات متذکره اين نھايت بی . ده استباستانی باشد، در کابل ديگر يھودی باقی نمان

انصافی خواھد بود که ايرانيان در قبال افغانھا داشته ومردم افغانستان، نسبت دادن خويش راتوسط 

ايرانيان بدين قوم يک توھين واضح ، بيجا و تبيعض گرانه تلقی نموده و مجدانه ميخواھند تا 

و با استناد به تاريخ چندين ھزار سالهء ساکنان جلوھرگونه تبيعضات کورکورانه را گرفته 

                                                          .افغانستان ، دست ازشيطنت ھای نژاد گرانه بردارند

با توجه به نکات فوق بايد اذعان داشت که چگونه ميتوان با سکنا !  حضرت آيت الله خامنه ای

يھوديان در افغانستان، تمام مردم آن سرزمين را بدان نسبت داد، در حاليکه گزيدن تعداد اندکی از 

. آنرا مسلمانان تشکيل ميدھد درصد  99.9افغانستان از جمله ء اندک کشور ھاييست در منطقه که   

اگر چنين باشد ، پس در حال حاضر که تعداد قابل م�حظه ای از زردتشتيان ، ارامنه و پيروان 

ر ايران سکونت دارند، بايد گفت ايرانيان ھمه زردتشتی اند وبر اساس اين فرضيه ديگر اديان د

 مي�دی طی 2003ده ء اين سطور که خود در سال نسنوي. مام آنھا را زردتشتی خواند می بايست ت

 سال است 700سفری به ايران از آتشکدهء زردتشتيان در شھر يزد که به گفتهء مسئول آن بيشتر از 

نرا روشن نگھداشته اند، بازديد نمود، ھرگز چنين اشتباھی را مرتکب نخواھد شد که تمام که آتش آ

 نيز توقع چنين گزافه شما دوستان ايرانی پس با توجه به اين نکته، از . ايرانيان را زردتشتی بنامد

                                                                .به عبارتی افتراء را ندارد و گويی 

 ناميد ، فراموش نموده ايد شمايانی که امروز کشور خودرا ايران می! حضرت آيت الله خامنه ای 

اگر .  بنام فارس مسمی بود وکسی از ايران چيزی نميدانست مي�دی کشور شما  1935که تا سال 



ن ، آريانا و آريا مشتق يای مجھول که از آري) ی(قبw صحبت از ايران درميان بود ، آن ايرانی با 

آريانای که . گرديده است و متعلق به ھمه ساکنان خراسان قديم و آريانای کھن ميباشد، بوده است

سرتاسر افغانستان امروز و حتی بخشی از ماورالنھر، پاکستان امروزی وھمين ايران حاضر را 

                                                                                                        .دربر ميگرفت

در آغاز قرن بيستم که بر اساس گرايش ھای آ لودهء سياسی و اوج گيری فاشيزم ھيتلری و مطرح 

نمودن نژاد ھای برتر ا ز سوی آلمانی ھا، سروصدا ھايی بلند شد و با تبانی حساب شده ، سلطه 

خويش منجمله کشور ھای منطقه ، بعنوان نخستين گام درين جويی و ضربه زدن به رقبای سياسی 

جھت، حکمروايان فارس را مجبور ساختند تا با تغيير دادن نام شان به ايران چنين وانمود کنند که 

ايرانيان نيز ھمنژاد آلمانی ھا ھستند که به عقيدهء اينجانب بزرگترين اشتباھی که درتاريخ ايران 

                                                                .  از فارس به ايران بودبوجود آمد، تغيير نام آن

 دانشمند برجستهء ايران داکتر احسان يار شاطر، از (: آيا می دانيد ! حضرت آيت الله خامنه ای 

اين اساس گزاران فرھنگ جامع ايرانيکا، اولين ايرانی دانشمند، غير متعصب و شجاعی بود که 

مطلب را نخستين بار مطرح کرد و تغيير نام فارس را به ايران برباد دھندهء مجموع افتخارات 

                                                                                              .)فارس در جھان خواند

ی که بيان شد، Xزم به تذکر و شايد قدری از موضوع خارج شده باشم، ولی فکر ميکنم مسايل

شما دولتمردان کشور دوست و ھمسايهء و بعنوان يک افغان ومسلمان افغانستان از . ارزيابی بود

مصرانه ميخواھم تا در باب روشن شدن حيثيت اتباع افغانستان و نفی ما جمھوری اس�می ايران 

 جلو اينگونه اھانت ھا را سد شته وکلمهء افاغنه و نسبت دادن آن به افغانھا توجه جدی مبذول دا

                                                                                                           .نموده بگيريد

                                   .اين يکی از درد ھايی بود که متأسفانه مھاجرين ما از آن رنج می برند

وع ديگری که Xزم به تذکر است مسئلهء صحی است که زمانی در کشور شما شايع شده بود موض

باور کنيد اگر چنين کلماتی از دشمنان وطن و مردم ما !!! آمده استانفلونزای افغانی که گويا 

 اما با تآسف اين ھا را از کسانی شنيديم که در قدم اول  کرديم، ميشد، دردی را احساس نمیشنيده 

اين شخصا من  .سلمانند ، دوم کشور دوست و سوم ھمسايه  وميزبان مھاجرين ما بوده و ھستندم

نامه ای اعتراضی به دفتر مطلب را از طريق يکی از برنامه ھای تلويزيونی شنيدم ، در آنزمان 

 اين يک برنامه ای :صدا و سيمای جمھوری اس�می ايران در مشھد مقدس فرستادم که برايم گفتند 

طنزی بوده وبس ، اما شخصيت يک ملت را زير سؤال بردن به ھر نحوی که باشد  توھين و 



اھانتی می پنداريم که قابل جبران و بخشش نبوده ، نيست ونخواھد بود ، مھم نيست که به چه 

صورت و از طريق چه برنامه ای پخش شده است ، مھم اينست که ھمان برنامه اجازهء پخش خود 

   .زمان ارشاد اس�می کسب نموده است و جايی برای چگونگی آن باقی نمی گذاردرا از طرف سا

 در شھر  جديدترين موضوع مسئلهء جلوگيری مھاجرين افغان از رفتن به پارک ھای عمومی اماو

صورت ) سيزده بدر (  که در روز سيزدھم نوروز باشد  و استخر ھای آب بازی میاصفھان 

گيرد که رياست محترم جمھوری اس�می ايران  ر حالی صورت می داين موضوع . گرفته است

استانی را در کنار ھم ھمراه با ھمتای افغانی و تاجيکی اش فرا رسيدن نوروز بآقای احمدی نژاد 

.                                                                                       جشن گرفتند و تجليل نمودند  

يا شما که بعنوان مقام معظم رھبری قرار داريد و يا ه در اينجا مطرح است ، اينست که آسؤالی ک

ييکه از اس�می ايران از وقوع چنين حوادث و يا بعباره ای برخورد ھاساير دولتمردان جمھوری 

                                       ؟   يا خير مطلع ھستيدسوی نيروھای انتظامی شما صورت ميگيرد،

اگر از اين برخورد ھای نامنصفانه مطلع ھستيد و اقدامی نمی کنيد ، مطمئن باشيد که اشتباھی 

گوييد که بی اط�ع می باشيد ، بايد گفت اين عذر  گيرد و اگر می بزرگی است که صورت می

 می نھاده شده و اساس و پايهء آن بر اساس فقه اس� در کشوری که ، زيرا بدتر از گناه خواھد بود

ھمواره بدنبال بدست آوردن جای پای در ميان ساير کشور ھا بوده و ت�ش برای دوستی با ساير 

بياييد بجای اينکه در دل ھای ھمسايگان . اينچنين اتفاقاتی بيافتدچگونه ميتوان پذيرفت که ملل دارد 

.  و بجای آن خوشبينی نقش بندد پديد آيد ، کاری نماييد که اين عقده ھا از بين رفتهشما عقده ای 

فکر کنم اين ھم به نفع شما و ھم به نفع مردم ما خواھد بود تا در کمال دوستی و صميميت در کنار 

که شما است در اين شکی نيست که بيش از سه دھه . ھم بعنوان دو ھمسايهء صادق زنده گی کنيم

 ھستيد ، پس چه بھتر که آنھا با روحيه و ميزبان تعدادی کثيری از ھموطنان ما بوده ايد و ھنوز ھم

بعضی ار دل شاد ايران را ترک کنند ، نه اينکه با عقده ايکه مسبب آن درد ھايی است که از سوی 

                                                            . بر آنھا تحميل شده است مقامات مسئول در ايران 

اينجانب نيز دردی دارم فراموش ناشدنی از برخورد مسئولين وزارت  !حضرت آيت الله ميدانيد 

 سی  بيش ازگردد به آموزش و پرورش و تحصي�ت عالی وقت جمھوری اس�می ايران که بر می

 ، در آن زمان ھنگامی که به کشور ايران مھاجر شدم به ادارات مربوطه  از امروزسال قبل

، چون موضوع  تحصيwت عالی ام را ادامه بخشم  که بتوانممراجعه نمودم تا زمينه ای فراھم شود

تحصيل در خانوادهء ما که يک خانوادهء روشنفکر و تحصيل کرده ميباشد از اھميت خاصی 



 با پاسخ رد مقامات  ھا باتأسف پس از چندين ماه دويدن و کاغذ بازیبرخورد بوده و است که

در ميدانيد !!! فتند مھاجرين حق تحصيل ندارند  گ و صراحتآمربوطه مواجه شدم که برايم واضعآ

خودم را دلداری   سوی اقامتگاهِ خود بر ميگشتمحاليکه احساس کردم دلم شکست و مأيوسانه به 

 چون اين حق !!! و ناگزير می بايست گله و شکوه ای نداشته باشمداده و گفتم پناھنده ای بيش نيستم

 بعبارهء ديگر اتفاقی که برايم افتاد چيزيست که آنرا به فال ولی نکتهء خيلی جالب و يا .را نداشتم 

                                                                  . نيک گرفته و سرمشق زنده گی ام قرار دادم 

 ھا زمانی شوکه شدن انسان ميگردد و اين شوکبعضی اوقات اتفاقات غير منتظره باعث ! آری 

ھم با نتيجهء صددرصد معکوس مواجه ميگردد ، اما گاھگاھی بی را در پی دارد و نتيجهء خو

نتيجه ای که من بدست آوردم بسيار عالی بوده و آن اينکه دردھا و احساسات درونی ام بھم آميختند 

و در نھايت باعث تحول عجيبی در من گرديد که در ھمان روزی که با پاسخ رد مقامات آموزش و 

کلماتی را در قالب شعر انعکاس داد و بعنوان نخستين سروده ام دردفتر ه شدم ، ذھنم پرورش مؤاج

آری اين ابيات که بيانگر خاطرهء تلخی است که برمن و .  خاطرات زنده گی ام به ثبت رسانيدم 

شايد ھزاران ھموطن مھاجرم در ايران اتفاق افتاده و بعنوان درد فراموش ناشدنی ھميشه آنرا با 

ھرچند با تمام دردھاييکه بر من گذشت آغازی بود برای شاعر شدنم و .  حمل خواھم کردخودم

بد نيست اين سروده را برای شما نيز بنويسم تا اندکی از درد . ازين بابت بی نھايت خوشحالم

                                                        .درونی يکی از مھاجرين ھمسايهء خويش آگاھی يابيد

 مشھد و در ميان – خورشيد در مسير تھران 1359) ثور  (  ماهاين سروده در چھارم ارديبھشت

                       :سروده شده است تحت عنوان حق تحصيل مھاجر) سرويس مسافرتی ( اتوبوس 

                              

 حق تحصيل مھاجر

 حقيقت گرچه  تلخ است  چاره ای  نيست

 به کی گويم چو کس غمخواره ای نيست

 ز  ميھن    گشته ام    دور    در   جوانی

 به   غربت    آمدم      ای     يار    جانی



 بسی  درد  و  غم   و  اندوه  فزون  شد

   شد دنيا    در   خيالم    واژگون  که   

   تھران مشھد   و  شھرز بس  من   در 

  ھر  وزارت    خانه    حيرانشدم   در 

  ھا    شنديم دريغ    بس    از   دويدن  

   اميدمسی     حرفھا    که   کردند   ناب

   تحصيلندارد    ھيچ     مھاجر    حق 

 که  نه  ثبت  است  به  قرآن  و نه انجيل

 قيوم بشير

1359چھارم ارديبھشت   

  مشھد-مسير تھران 

 

آنجا بود که وارونه ای از جملهء زيبای اس�م مرز ندارد را با تمام وجودم  ! رت آيت الله بلی حض

            !!!اين مرز ھا است که اس�م ندارداحساس کردم ومتوجه شدم که حاX برعکس بايد گفت 

گرچه خوشبختانه اين مشکل پس از سرازير شدن کمک ھای جھانی و سازمان ملل متحد، بعد ھا 

ه نحوی حل شد و تعدادی از ھموطنانم توانستند به تحصي�ت خويش ادامه دھند و حتی افتخاراتی ب

    .اما برای من و امثال من دردی است فراموش ناشدنی. برای کشور ومردم خويش بدست بياورند

گذشته از اين موضوعات ، چيزی که بيش از حد به چشم ميخورد، دفاتر احزاب و جريانات 

فغانی بود که در محله ھای مختلف شھر ھا ی مشھد و تھران نظرم را بخود جلب می سياسی ا

با آغاز ھر روز از زندگی در غربت متوجه ميشدم که حزب ديگری تشکيل شده و يا دفتری . کرد

                                                                      .گويی از زمين ميرويند. گشايش يافته است

چگونه برادران ايرانی ما آش جمله زيبای اس�م مرز ندارد را از ياد نبرده بودم که متوجه شدم، 

، زيرا بجای آنکه مردم افغانستان را به اتحاد، انسجام و !!! داغ ودھن سوزی برای ما می پزند

ده نموده و فورآ يکپارچگی تشويق نمايند، متآسفانه از ساده لوحی وساده انديشی آنان سوء استفا

حتی بياد دارم . نداه وبارگاھی بناميم، برايشان ميداداجازهء گشودن دفاتر و شايد ھم بھتر باشد آرگ



 که در منزل يکی از دوستان در شھر تھران داشتم، شخصی را به من معرفی یدر يک دعوت

ھستند وخليفه محمد ايشان بانی حزب الله : کردند، درويش گونه با موھای نسبتآ بلند که ميگفتند

نامبرده ضمن تقاضای کمک ھای مالی ،حاضرين را به پيوستن به حزبش فرا . سعيد نام دارد

ميخواند که تازه تشکيل يافته بود و بقول يکی از حاضرين تعداد اعضايش حتی به ده نفر ھم نمی 

مايهء اين موضوع مرا سخت متآثر و درعين حال متعجب ساخت و با مآيوسيت خاصی . رسيد

ھنگاميکه به اتاقم رفتم تا پاسی از شب به . افسردگی من گرديد و بغض در گلويم گره خورده بود

آرزو کردم تا جلو چنين پارچه ) ج(حال خودم ، مردمم و کشورم گريستم و از خداوند عز وجل 

                                                                 .شدن ھا و دسته بازی ھای مغرضانه را بگيرد

آغاز شيطنت بازی ھا ميان مردم ، کار را به جايی رسانيده بود که بکلی فراموش کرده بودم که 

به حال خودم گريستم که چرا زنده مانده ام تا ببينم اينگونه عنان . چرا مھاجر شده و به غربت آمدم 

 کردم که به چه صورت حکمرانان سرنوشتم به دست اين و آن افتاده است ، بحال مردمم گريه

مستبدی که تنھا به فکر عياشی و تفريح و استراحت خود بودند، اينگونه مردم را در نھايت عقب 

ماندگی نگھداشتند و فرصت آگاھی يافتن از مسايل جزئی را حتی از آنان سلب نموده بوده و خود 

و گريه کردم که چطور مورد تاخت ھمچنان حکومت ميراندند و در نھايت به حال کشورم ناله زدم 

و تاز اجانب و بيگانگان قرار گرفته و به چه منوال قربانی آرمانھای يکعده خائن وطنفروش 

                                                                                                           . گرديده است

!حضرت آيت الله   

کشور ھای غربی ، آنھم پس از حم�ت يازدھم سپتامبر می بينيم که بعضی از  در امروز ما

سال قبل در ايران اس�می مھاجرين ی رونق يافته است ،درحاليکه بيست وچندمسئلهء انگشت نگار

        .شد از آنھا دريافت مینيزگرفتند و مبالغی بدين مناسبت  افغان مورد انگشت نگاری قرارمی

ديديم که مھاجر افغان برای رفتن از يک شھر به شھر  د سال قبل در ايران اس�می میبيست و چن

، که آنھم بدون پرداخت ھزينه و رفت و آمد ھای چند روزه شت ديگر نياز به نامه ھای تردد دا

اين نه بخاطر آن بودکه فقط مھاجرين را تحت نظر داشته باشند، بلکه از جانبی اين . ميسر نبود

کاريابی برای ايرانيان محسوب ميشد، زيرا برای درخواست نامه تردد، او\ نياز به يک نوع 

عکس بود، ثانيآ فوتوکاپی اوراق مھاجرت ، ثالثآ رفت و آمد به محل مد نظر گرفته شده که تردد 

. بدانجا نيز، گرفتن وقت از يکطرف و پرداخت ھزينهء رفت وآمد از سوی ديگررادربرداشت

جر پس ازدريافت نامهء تردد و رسيدن به مقصد مورد نظر می بايست خود را ع�وتآ شخص مھا



ھمين . به مآموران انتظامی و يامسئولين مربوطه معرفی کنند تا نامهء تردد مھر برگشت بخورد

مسئله يک دردسر بيش از حد و بھتر است بگويم دور از انصاف بود، چون شخص مذکور با تمام 

داشت مجبور بود تا تکسی دربستی را اجاره نموده خود را به محل نابلدی ايکه در آن شھر 

مشخصه برساند، در غير آن حق برگشت به شھر محل سکونت را نداشت ؛ زيرا در مسير راهء 

 و اکثر آنھا را پس از نگھداری در !!!برگشت از موتر اورا پياده نموده و به اردوگاه ميفرستادند

 مأمورين مرزی دولت کمونيستی افغانستان تحويل ميدادند که پيامد اردوگاه ھای مرزی ،باXخره به

!!!                                                                          آنرا خود ميتوانيد بخوبی حدس بزنيد  

بيست و چند سال قبل از امروز در ايران اس�می به چشم و سر ديدم و با تمام وجودم ! آری

فقط يک شعاری بيش نبوده و آنچه ھويداست زمينه سازی ) اس�م مرز ندارد(ساس کردم که اح

                                                                         . باشد وبس برای آبادی کشور ايران می

                                         !                                     آقای خامنه ای دامت حفاظاتهجناب 

 نبايد يک موضوع را ناديده بگيريد که وجود افغانھا در ايران ھرچند مشک�تی را ببار آورده بود 

چنانچه با آغاز يافتن جنگ ايران وعراق و سرازير ، اما آنقدر ھم بی منفعت و غير مفيد نبودند ،

 افغانھا بودند که جای خالی آنان را در شھر ھا پر نموده شدن جوانان ايرانی به جبھات جنگ ، اين

و حتی بيشتر از حد وتوان جسمی شان بکار گرفته ميشدند، با تفاوت اينکه ھرگاه فرد ايرانی در 

 دوازده ساعت کاری – تومان دريافت ميکرد، فرد افغانی در قبال ده 100ھشت ساعت کاری مبلغ 

و لی ھرگز شکوه ای بلند نشد ، زيرا . مان دريافت مينمودچيزی نزديک به ھفتاد يا ھشتاد تو

افغانھا با توجه به وضعيت اجتماعی که داشتند ، ميدانستند که ھرگز گوش شنوايی نخواھند يافت تا 

  آيا اين غير منصفانه نبود؟                                                                  .فرياد شانرا بشنود

قه ترين کار ھا ی روزانه توسط افغانھای مھاجر با مزد کمتر انجام مييافت ، اما از آنجاييکه شا

تعدادی از آنان بصورت مجرد و دور از خانواده ھای شان زندگی داشتند، بمعض جمع آوری 

مقداری پول، روانه افغانستان ميشدند تا به فاميل خويش کمک و مساعدتی نمايند، اما در ھنگام 

بارھا اين اتفاق .  افغانستان با دست خالی روانه زادگاهء شان ميگرديدند–ر از مرز ايران عبو

افتاده که مھاجرين در ھنگام بازگشت مورد بازرسی بدنی قرار گرفته و حتی پول نقدی را که با 

                !!!خود داشتند از آنھا گرفته ميشد و برای شان ميگفتند حق خارج کردن پول را ندارند

و با تمام اين بدبختی ھا که ھموطنان مھاجر ما سردچار آنند، موضوع ديگر از دست رفتن ارزش 

امروز متاسفانه می بينيم که چگونه سيد جمال الدين افغانی ، سيد جمال . ھای فرھنگی مردم ماست 



ه ھويت موXنا الدين اسد آبادی شده، چگونه ابن سينای بلخی ، ابن سينای ھمدانی گرديده ، چگون

ج�ل الدين بلخی و ده ھا شخصيت فرھنگی و ھنری سرزمين ما تغيير يافته است و بدون شک 

نبايد ناديده گرفت که آنعده از نويسنده گان ، ھنرمندان و شاعران کشور ما که طی سه دھهء اخير 

 نه موXنا و نه در ايران و در حال غربت جان باختند، بزودی ازما گرفته خواھند شد ، در حاليکه

حافظ ، نه پير ھرات و نه عطار، نه سعدی ونه جامی وغيره شاعران و نويسنده گانی را که در اين 

گيتی پھناور ديده بجھان گشوده اند، ھيچکدام را نميتوان مختص به يک سرزمين دانست، چگونه با 

نسان ھای فرھنگی منحصر به زيرا ا!! د؟نيايرانيان ھمه را از آن خود ميداشما ديده درايی و بقول 

                                                          .باشند يک کشور نبوده ، بلکه مربوط تمام جھان می

با توجه به ھمه تکاليفی که مھاجرين ما در ايران داشتند ودارند، جا دارد تا دولت جمھوری 

ه ھم ميھنان ما نظاره گر پرواز پرندهء صلح اس�می ايران درين برھهء حساس و سرنوشت ساز ک

بر فراز بام ھای سرزمين شان نشسته اند، قدری از حوصله مندی کار گرفته و مھاجرينی را که 

طی سه دھهء گذشته ميزبان آنان بوده اند ، بزور وادار به بازگشت به سرزمين شان که ھنوز 

بخوبی واضع و مبرھن است و شما . مايندمشک�ت فراوان اجتماعی ،اقتصادی و امنيتی دارد، نن

 کشور جھان در 72نيز از وضعيت جاری در افغانستان ، افغانستانی که در حال حاضر توسط 

 شان در حال حاضربازگشت مھاجرين به کشوراشغال بسر ميبرد ميدانيد و واقف ھستيد که 

                                                                        .ھمچون غوزی بر باXی غوز خواھد بود

با احترام خاصی که به شخصيت حضرتعالی دارم ناگزيرم دردھايم را ! حضرت آيت الله خامنه ای 

به شما بيان داشته و انعکاس دھم تا بدانيد که اين ھمسايگان بی پناهء شما سالھاست درد ميکشند ، 

واھم قدری در مورد وضعيت افغانھا در کشور ھمسايهء  ميخ.رنج ميبرند و ميسوزند و می سازند

             ؟مشترک ما و شما يعنی پاکستان نيز روشنی بياندازم تا بدانيد درد غربت درد کمی نيست

در کشور ھمسايهء ديگر ما پاکستان نيز، مھاجرين ما روزگار بھتری نداشته و نخواھند ! بلی 

آن کشور گذرانده است ، بخوبی ديده که چگونه لی را در  سانويسنده که خود نيز چند. داشت

ھموطنان مھاجر ما توسط پوليس فاشيست پاکستان که از قرار معلوم خودش موظف است تا معاش 

و ع�وتآ اکثرآ قربانی دھشت . رنديروزمرهء خود را بدست آورد، مورد اذيت و آزار قرار ميگ

در زمان ضياءالحق رئيس جمھور پيشين پاکستان، . اندشده ) افغان تبار( افگنان و مزدوران اجنبی

تنظيم ھای جھادی افغانی از قدرت فوق العاده زيادی در آنسوی مرز ھا برخوردار بودند، 

                                                                        .بخصوص حزب اس�می گلبدين حکمتيار



ام در شھر پشاور پاکستان می زيست ، بار ھا شاھد دسايس تروريستی نويسنده که خود در آن ھنگ

                                                                                   .حکمتيار وھمدستانش بوده است

در آن کشور می زيستند که گويا حکمران آن .آنان طوری بخصوص حزب اس�می گلبدين حکمتيار

از قبيل ترور شخصيت ھای ملی فرھنگی و . ه بوده اند و آنچه ميخواستند آزادانه انجام ميدادندمنطق

آزاد انديشان که ھيچگاهء تن به ذلت وخواری ندادند و ھمواره در مقابل ظالم و ظلم ايستادگی 

                                                                                                                   .داشتند

ساليانی را که در پاکستان بودم ، بارھا می شنديم که بمجرد بلند شدن آواز صلح طلبی، آزاد منشی 

 ساعت بعد ، آن صدا در گلو خفه ميشد و کسی را جرئت بيان حقايق 48و آزادانديشی حد اکثر تا 

ی آرزوھای برباد رفتهء مردم شانرا می ديدند و خواسته اما آنانيکه با آزاد منشی و واقع نگر. نبود

. ھايی آنان را درک مينمودند، ھرگز باکی ازمرگ نداشتند وھيچگاه ھراسی از آن بدل راه نميدادند

ولی آنھاييکه با خون آشامی و ايجاد رعب و وحشت در اجتماع ظاھر می شدند و ھنوز ھم می 

قصود نخواھد رسيد وھمواره مورد نفرين ابدی قرار شوند ، ھيچگاھی بار شان به سر منزل م

.                                                         داشته ومورد انزجار جامعه نيز قرار خواھند گرفت  

اگر به گوشه گوشهء دلم نظاره کنم، غصه ای در آن می يابم که قصه ای دارد از بدبختی ھای 

                                                   !ھای اس�می ايران وپاکستانھموطنان مھاجرم در کشور 

در پاکستان نيز تعدد احزاب سياسی افغانی باعث آن شد تا مسير انق�ب اس�می را که با فداکاری 

                                         .مردم آغاز شده بود ، طوXنی تر ساخته و تاحدی به بيراھه بکشد

ھمه ميدانيم که سرازير شدن دالر امريکايی از يکسو و ریال سعودی از جانب ديگر با ھمدستی   

ديگر اسعار خارجی دست بدست ھم دادند و باعث شدند تا روزنهء اميد مردم که دروجود احزاب 

                                      . و تنظيم ھايی جھادی رونما بود تا اندازه ای مکدر شده و بسته شود

احزاب عمده ايکه بيش از ھمه . زيرا ھر روز حزبی تشکيل ميشد وھر دم دفتری گشايش مييافت

مطرح بودند بنام احزاب ھفتگانه در پاکستان ياد ميشدند که متعلق به اھل تسنن بودند و احزاب 

                          . شتند ھشتگانه ايکه در ايران مرکز شان قرار داشت و به اھل تشيع بستگی دا

!حضرت آيت الله خامنه ای   

توان نظاره گر حوادثی مھيب و  توان قصهء غصه ام را از ياد برد؟ وچگونه می آيا چگونه می

زجردھندهء باشم که ھموطنانم را که با ھزاران اميد بسوی برادران دينی شان پناه برده اند در 

اخته شده است ، در بند ببينم؟ وچگونه ميتوانم به صفت يک انسان اردوگاه ھاييکه بدين مناسبت س



                    .آزاده ، نظاره گر ظلمی باشم که بر کودک و زن و مرد ھموطنم روا داشته ميشود

 موضوع ديگری را که ميخواھم برايتان يادآوری نمايم وضعيت مھاجرين در اردوگاه ھای مرزی 

 سه ماھه بود با ھمسر و دو فرزندم که اولی سه سال داشت و دومی فقط ميباشد ، من زمانی که 

  خورشيدی1366136613661366) حمل(تا سی و يکم فروردين ) حمل ( بيست وسوم فروردين از تاريخ يعنی 

بمدت يک ھفته در اردوگاهء مرزی رباط که منطقه ای است ميان پاکستان ، افغانستان و ايران 

در اين مدت يک ھفته ھر روزه شاھد اخراج  مشھد مقدس بودم ، برای دريافت نامهء تردد به سوی

تعدادی از ھموطنانم بودم که از شھر ھای مختلف ايران جمع آوری شده و از طريق اين اردوگاه 

اينھا افرادی بودند پير ، جوان ، تحصيلکرده ، کارگر ، زن ، اطفال و از ھمه . رد مرز ميشدند

که تازه از بيمارستانی در شيراز مرخص شده بود و پس از عمليات بدتر مريضی در ميان آنھا بود 

کليه در حاليکه کارت ھويتش را ھمراه نداشت توسط نيرو ھای انتظامی جمھوری اس�می ايران 

نميدانم چه !!! بازداشت و مستقيمآ بدون اط�ع دادن به خانواده اش به اين اردوگاه آورده شده بود 

. مسئول اردوگاه جوانی بود بنام اصغری !!! ت به اين چنين قضايا ؟توجيھی ميتوان داشت نسب

جبرآ ) مھمانسرای رباط(ميدانيد در آن چند روزی که در اردوگاهء رباط و يا بقول شما ايرانی ھا 

در يکی از روز ھا گروھی را که تازه ! انتظار می کشيديم چه صحنه ھای عجيبی را ديديم؟ آری 

ند تا رد مرز نمايند در گوشه ای از اردوگاه آنھا را جمع نموده و يکی از به اردوگاه آورده بود

 16 – 15افسران نيروی انتظامی برايشان صحبت می نمود ، درميان اين افراد جوانی بود در حدود 

ساله که گويا تشنگی او را وادار ساخته بود تا از جايش بلند شده و جرعه ای آب بنوشد ، اما اين 

 نفر او را تماشا ميکردند ، 50 – 40افسر متذکره توھينی به خود پنداشته و در حاليکه عمل وی را 

به چه زبانی اين نميدانم ! جوان مظلوم تشنه لب را زير دست و پا نموده و به سر و صورتش ميزد

عمل اورا بيان کنم ، باور کنيد حضرت آيت الله که حتی قلم از بيان چنين وقايعی عاجر و احساس 

                                                                                     . رمنده گی می کندش

خوب از اينکه وضعيت صحی و بود و باش و غذايی اين مھمانسرا به چه صورتی بود بماند ، از 

ه بميرد ، غذای که يادم نميرود که طفل سه ماھه ام را آنجا مورچه زده بود و چيزی نمانده بود ک

برای مھمانان ناخوانده در اين مھمانسرا در نظر گرفته شده بود چيزی جز نان وخرما نبود و آنھم 

بسته ھاييکه روی ان نوشته شده بود مخصوص کمک به آواره گان افغانی که از سوی سازمان 

 از برخورد غير ملل متحد فراھم شده بود ، اينھا مھم نيست و ھرچه بود گذشت ، اما دردی که



انسانی مسئولين اين اردوگاه بود نسبت به مھمانان ناخوانده ھرگز از ياد وذھنم پاک نشده ، نميشود 

خدا بازھم به اين مسؤولين کشور ھای غير اس�می خير بدھد که Xاقل برای شان . ونخواھد شد

، از کدام قوم ، ازکدام فرقی نميکند که از کدام کشور . يک چيز مھم است و آن انسان بودن و بس

و اگر فرقی ھم قايل شوند بازھم گله ای نبايد داشته باشيم و می گذاريم به حساب غير . نژاد باشيم

:                 مسلمان بودن شان ، اما خوشبختانه اينطور نيست  و در مورد ما مسلمانھا بايد گفت   

 ما ز قرآن پوست را برداشتيم

ذاشتيممغز را بر ديگران  بگ  

مورد تقدير قرار داد برخورد انسانی است که آنچه را ميتوان ! بلی حضرت آيت الله خامنه ای

من حدود بيست سال . خوشخبتانه در کشور ھای غير اس�می نسبت به مھاجرين صورت می گيرد 

بمن است که با خانواده ام در کشور آستراليا زنده گی ميکنم و بود و باش دارم ، اما ھرگز کسی 

 سال دو بار خانمم با 20در حاليکه طی اين ! نگفته که افغانی پدر سوخته برگرد برو به کشورت 

يکی از اوXد ھايم به ايران سفر نموده و در ھنگام بازگشت در فرودگاهء تھران با برخورد غير 

آستراليا منتطقی مسئولين فرودگاه مواجه شده که يکی از آنھا گفته که شما افغونی ھا چطور به 

ميرويد و ديگری گفته در کجای دنيا ديديد که يک طفل حق دارد با خودش اساس ببرد؟ آيا نميدانند 

که اين طفل ھم رايگان سوار بر ھواپيما نشده و پول ميدھد و کرسی نيز دارد و نظر به قانون بين 

را دارد که شامل المللی ھر فردی که سوار بر ھواپيما ميشود بدون استثنآ حق حمل اساسيه اش 

لباس و وسايل ضروری ايشان است ، اما در کشور اس�می ايران اين حق را ھم از اطفال ما 

فکر کنم اگر قرار باشد تمام درد ھا را بنويسم يک کتابی قطوری . ميگيرند چون يک افغانی ھستيم

را از سوی خواھد شد که نه حوصلهء نوشتن  را در خود می بينم و نه حوصلهء مطالعه کردن 

                                                                                                                      .شما

قابل يادآوری می دانم که در مورد آنچه در طی سه دھهء اخير برکشورم و مردم سرزمينم اما 

 و شعر فيلم ھا ساخت ، به نگارش داستان ھا پرداخت اتفاق افتاده است ، می بايست کتابھا نوشت ،

ھا سرود تا مبين شمه ای از فداکاری ھای آنان گرديده و واقعيت ھاييکه در سرزمين فراموش شده 

                                                                                      .ام اتفاق افتاده است بيان گردد

ميدانيد در طول ھفت سال اقامتم در ايران بارھا به اين موضوع برخوردم که ! خامنه ای آقای 

 مينمودند ، آيا فکر نمی تحقير افغانی پدرسوخته دوستان ايرانی ھمسايگان مھاجر شان را با القاب 

؟   ميشده ای بر دل ھا بوجود می آمد وبغض گره کرده ای کنيد که با شنيدن ھر بار اين کلمه عقد



خويشتن را بر آن راه و روش ايکاش دوستان ايرانی ما به اين بيت شاعر اندکی توجه می نمودند و 

                                                                                                      :    دادند وفق می

 دل به دست آور که حج اکبر است

  دل بھتر استاز ھزاران کعبه يک

واقعآ ھمينطوراست ، کاش بجای شکستن دل ھای ھموطنانم ، مرھمی می شدند بر زخم ھای 

                              !خونين شان که متأسفانه با مرور زمان به زخم ھای ناسور مبدل شده است 

سپاس و امتنان نموده و در اخير با تشکر از اينکه اين درددل ھارا مطالعه می نماييد از شما اظھار 

بعنوان يک انسان مسلمان و دردکشيده از شما تقاضا دارم تا در خ�ل صحبت ھا و پيام ھای 

 يادآور اين واقعيت ساليانهء تان خطاب به مردم و مسئولين امور در نظام جمھوری اس�می ايران

 و بجای ازبين بردن ارتباطات ھا باشيد و گوشزد نماييد که بياييد قدری عاق�نه و منصفانه بيانديشم

دوستانه ، بر محکم شدن روابط حسنه ميان ملت ھا بکوشيم تا در فردای قيامت  احساس 

و اميدوارم روزی اين سعادت نصيبم شود تا شما را از . شرمساری ننموده و سرخروی گرديم 

 را در امور رھبری ، مؤفقيت حضرتعالی. نزديک م�قات نموده و به بيان درد ھای ناگفته بپردازم

ملت ايران و نظام جمھوری اس�می ايران از خداوند متعال استدعا دارم ، و به اميد اينکه  ايران 

ناراضيان نظام حل و فصل نموده و اس�می نيز مشک�ت درونی اش را با ھماھنگی و ھمدلی با 

دهء زيبای صلح را  فضای خوشی را برای مردمش بوجود بياورد و ھمچنين به اميد روزی که پرن

نظاره گرباشيم و  و ھمچنين تمامی کشور ھای دربند جھان بر فراز بام بام ويرانه ھای کشور مان 

 آنکه واقعآ شاھد از ميان برداشتن مرز ھا در ممالک اس�می بوده و به معنی واقعی  آرزویبه

                                                                              .انشاءالله . ببينيم که اس�م مرز ندارد
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 55، ص )پشتون ھا در پرتو تاريخ(  سيد بھادر شاه ظفر کاکاخيل ، پشتانه د تاريخ په رنا کشی -2

                                                                                  ، پشاورسی يونيورستی بک اجن–

 و اينھم  سروده ای که زبان حال ھموطنان مھاجرم ميباشد

. سروده شده2011و سال گذشته بتاريخ ھفدھم می   

 قيوم بشير

  استراليا–ملبورن 

 سنگ ف�خن

می روم باز     ھا ثانيه   شمارِ   با من   

  می روم با صد ھزار قصه و صد راز

!بر من مگو غريبه  ديارت خرابه ايست  

  می روم  ناز  با   ديار غمزده   بر من

دريغ نکرد  ز طعنه و نفرين  ھمسايه ام  

و آواز می روم  نغمه   به  من  که غافل  

سرای غير  حسرت بود به چه   اگر طفلم  

  که چو دمساز می روم شاکرم بگذشت، 

 روزی نبود که سنگ ف�خن به در نخورد

می روم  ھمراز   ز   شکسته  دلِ   با من  

در آن  گشته مضمحلدان که زھد از زاھ  

  و اھواز می روم  زابل  و  بھار  چاهوز 

  نگر به خراسان نظاره کنرشتو تھران 

  می روم  شيراز  و بندر و     اصفھان از

  زبان   ھم   و   مُسلمان   برادرانِ  ممنون

می روم باز  وطن   به )ع( ازمشھد ِ رضا  



جھانصلح درحضرت حق ز»بشير« خواھم  

می روم  ساز    جھان   شورِ   و   آرزو با  

 

 

                                                               

 


